بسم الله الرحمن الرحیم 
دوستی با خداوند متعال

 ایجاد انگیزه
مکتب اهل بیت )ع( در یک کلمه مکتب رفاقت و دوستی با خداوند متعال و عشق به حضرت حق است. خداوند متعال یک اسما و صفاتی دارد که بسیاری از اسما و صفات الهی در قرآن آمده است. قرآن بعنوان اولین کتاب آسمانی -که قبل از قرآن هیچ کتابی بحثی از الهی پیش نیاورده بود - نامهای خداوند متعال را در ضمن آیات به تعدد آورده است. «هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن»، «عالم الغیب و الشهاد»، «هو الرحمن الرحیم» البته با تکرارهایش مثلا کلمه رحمان  یا کلمه رحیم خیلی تکرار شده است. شش هزار مورد اسم خداوند متعال در قرآن آمده است. بعد از قرآن اهل بیت (ع) در روایات و بخصوص در دعاها اسماء الله را مطرح کردند. این سفره معرفتی را به روی اهلش باز کردند شاید هیچ دعایی را از ادعیه اهل بیت نتوانیم پیدا کنیم که اسمی از اسماء خداوند در آن نباشد. «اللهم انی اسئلک من جمالک بأجمله»، «اللهم انی اسئلک من جلالک، اللهم انی اسئلک من علمک» خدایا علم تو را می​خواهم، جلال وجمال تو را می خواهم؛ یعنی تک تک اسماء خدا را می خواهیم. حاج شیخ عباس تهرانی می گفت: در واقع در دعای سحر می گوییم خدایا می خواهیم مثل خودت باشیم، چون همه اسماء خدا را می خواهیم اسما و صفات الهی را، دعای عشرات، دعای مشلول و بخصوص دعای جوشن کبیر که همه اش اسماء الهی است. دعای جوشن که خداوند متعال توسط جبرئیل برای پیغمبر اکرم آورد و جبرئیل سفارش کرد به حضرت رسول که این دعا را محافظت کند، یک دعای معمولی نیست. حضرت رسول همین دعای جوشن را به امیرالمؤمنین (ع) تعلیم کرد و فرمود: علی جان، این دعا را محافظت کن، امیرالمؤمنین نیز به بچه هایش سپرد. در دعای جوشن هزار اسم خدا را به زبان جاری می کنید، دعای جوشن صد بند دارد و هر بند ده تا اسم دارد. «اللهم انی اسئلک باسمک یا الله»، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا مقیم، یا عظیم، یا علیم، یا قدیم، یا حلیم، یا علیم، یا حکیم. این بند اول دعا است. همه اش اسم خدا، یعنی ما در این دعا م چیزی از خدا نمی خواهیم و اصل دعا هم همین است که انسان از خدا خودش را بخواهد. البته به ما گفتند که همه چیزتان حتی نمک طعامتان را بعنوان کوچکترین چیز از خدا بخواهید. برای ما هنر همین است که همه چیزمان را از خدا بخواهیم. دائم برویم در خانه اش گدایی، درست است که این هنوز کمال نیست ولی اینها دانه هایی است که می ریزند تا کبوتر بگیرند، یعنی بواسطه این درخواستها و حاجاتمان در خانه خدا می رویم تا اینکه آخر عاشق خودش بشویم. 
بهر نان شخصی سوی نانوا دوید 
تا جان تا حسن نانوا را بدید

رفت نان بگیرد اما زیبایی نانوا را که دید در آن ماند. ما می رویم تا اینکه خودش را بخواهیم اما در این دعا که اهل بیت می خواندند از همان اول خودش را می خواستند همان اول اسم های خودش را روی زبان جاری می کردند. 
متن و محتوا :
مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای انصاری می گفتند: در همدان دو جلسه درس اخلاق داشت. یک جلسه عمومی بود که همه می توانستند شرکت کنند و یک جلسه خصوصی. در جلسه عمومی اش معمولاً صحبت می کرد و در جلسه خصوصی می گفتند: غالباً سکوت بود ایشان حرف نمی زد فقط یک اسم از اسماء خدا در دعای جوشن را می خواندند همه ساکت می شدند بعد آنهایی که شاگرد کلاس خصوصی ایشان بودند، می گفتند: آیت الله میرزا جواد انصاری همدانی اگر در جلسه ی درس عمومی مشت مشت می داد، در جلسه درس خصوصی خروار خروار می داد با اینکه به ظاهر سکوت بود، یک اسم را می خواند بعد دیگر همه می رفتند، خامشند و نعره تکرارشان می رود تا عرش و تخت یارشان
بظاهر خاموشند اما آن، یک کلمه می گفت یا رفیق، یا علیم، یا خبیر، یا مونس من لا مونس له، همه سکوت، مدتی طول می کشید، می گفتند: چیزهای بسیار نصیبمان می شد ، اسماء الهی خاصیتهای عجیبی دارند. 

یکی از اسم های خداوند متعال که در دعای جوشن می خوانیم یا رفیق است و این قشنگ ترین رابطه ای است که خداوند متعال بین خود و بندگانش برقرار کرده، زیباترین رابطه ای که بین مولا و عبد می تواند برقرار شود رابطه رفاقت است.  یک لحظه فکر کنید بین بی نهایت و هیچ، رفاقت برقرار کردن مثل این است که خودش را نازل کند که بگوید ما دو تا با هم رفیقیم، این زیباترین رابطه ای است که جداً به انسان پر و بال می دهد. 

عشق از معشوقه اول سر زند               
تا بر عاشق جلوه دیگر کند

 رفاقت از طرف پروردگار شروع می شود  با یک میل درونی در ما با یک طلب و کشش شروع می شود. نشانه شروع رفاقت خدا این است که میل در ما انداخته است. در دعای ابوحمزه می گوییم «و انت الذی دللتنی علیک و دعوتنی الیک» خدایا تو اول من را به سمت خودت دعوت کردی، «و انت الذی دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر انت» خدایا اگر تو نبودی من چه می دانستم تو کیستی تا بتوانم رفیق تو شوم. اول تو طلب در دلها می اندازی. کسانی که می خواهند مشهد بروند، می گویند امام رضا ما را طلبیده یا یکی دیگر که نمی خواهد برود می گوید نطلبیده است. این ضرب المثل عامیانه خیلی حرف درستی است؛ یعنی اول باید او بخواهد تا ما او را بخواهیم. اگر کسی در خودش احساس طلب می کند یعنی در خودش صادقانه می بیند خدایا من دوست دارم که رفیقت باشم، من با همه آلودگیها و خرابکاری هایم دوست دارم در خانه ات باشم، اگر این میل در کسی هست یقین داشته باشد این میل را او انداخته است این پیک دعوت او است در آن شک نکنید. دعای ابوحمزه کلام معصوم هست «و انت الذی دللتنی علیک و دعوتنی الیک» خدایا تو دعوت می کنی، کارت دعوت آن میلی هست که در ماها هست. اگر کسی طالب خدا نیست معلوم می شود خدا طالب او نیست و اگر کسی طالب خداست معلوم می شود که خدا او را طلبیده است این طلب از آنجا می آید. 

گرخدا خواهد که یاری مان کند 
میل ما را جانب زاری کند
ای خدا هم طلب از توست هم آن نکویی
ما که ایم اول تویی آخر تویی
اگر کسی در دلش طلب و میل هست بداند که کارت دعوت دارد. کلام امام سجاد در دعای ابوحمزه این است.

حافظ می گوید

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر 
به که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد

برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

مرحوم آیت الله جهانگیر خان قشقایی در سده اخیر در اصفهان استاد عرفا و فلاسفه بود. حکیم قشقایی و بسیاری از مراجع بزرگ تقلید که خودشان صاحب کشف و کراماتی بودند مثل آیت الله بروجردی، آیت الله جمال گلپایگانی، آقا رحیم ارباب، آقا نجفی قوچانی و خیلی دیگر از این اولیا خدا و مراجع و اصحاب کرامات شاگردهای جهانگیر خان بودند. جهانگیر خان قشقایی تا حدود 38 یا 40 سالگی در سمیرم اصفهان یک تار زن بود، یعنی اهل این حرفها نبود. تا حدود چهل سالگی در ایل قشقایی بود و فردی بود که در جلساتی تار می زد. یک مرتبه تارش خراب شد برای تعمیر تار به اصفهان رفت. اتفاقاً با یک صاحب دلی برخورد کرد و از او پرسید مغازه تعمیر تار کجاست؟ او برگشت گفت که مغازه تعمیر تار آن طرف میدان هست به او نشان داد در ادامه گفت: اما جوان همانطور که تار آدم خراب می شود احتیاج به تعمیر دارد، خود آدم هم خراب می شود و احتیاج به تعمیر دارد. این حرف عجیب در دل ایشان اثر گذاشت. در واقع یک کسی دیگر اثرش را گذاشت، یعنی از همان کارت دعوتها، او پرسید که آدم را کجا تعمیر می کنند؟ او برگشت یک مدرسه طلبگی مرحوم ملا عبدالله یزدی آنجا بود، مرحوم جهانگیر خان  نامه ای برای قوم و خویشهای  و ایل خودش نوشت که من فعلا هستم. آنجا بود تا اینکه آیت الله جهانگیر خان قشقایی از عرفای بزرگ و فلاسفه سده اخیر اصفهان شد. به جایی رسید که آیت الله بهجت از ایشان نقل می کنند که جهانگیر خان یک مرتبه ای با تعدادی از این علمای مسیح که در ارامنه اصفهان بودند بحث می کرد، ایشان در حقانیت مکتب اهل بیت هر چه می گفتند آنها قبول نمی کردند. یک جمله به آنهاگفت: اگر حضرت مسیح (ع) خودش بیاید و به هر حقانیت مذهب تشیع گواهی بدهد شما قبول دارید؟ آنها باورشان نمی شد، تصور کردند این روحانی بین بحثی چیزی از دهانش در رفته و گفته است. با ناباوری گفتند: معلوم است اگر او بیاید ما قبول داریم. آیت الله جهانگیر خان قشقایی دستش را بلند کرد و دعا کرد برای حضرت مسیح (ع) و از خدا خواست که بیاید. طوری شد که در مکاشفه ای که این علمای مسیحی  بودند تشریف آورد. یقین کردند که حضرت مسیح آمد و آنجا نشست و گفت: امروز حق در خانه امیرالمؤمنین (ع) و اولادش است جای دیگر نروید، چند کلمه ای گفت و تشریف برد و بعد این چند نفری که در این بحث بودند برگشتند و به هر حال مستبصر و هدایت شدند. 
خدا در دل جهانگیر خانی که تار زن بود میلی انداخت و به چنان رفاقتی رسید که با دعایش حضرت مسیح می آید.

چو سحر رخش دلربایی کند 

یکی تار زن را خدایی کند

یکی از اسماء خدا رفیق هست و رفاقت از طرف خدا شروع می شود. شروعش با میلی هست که در دل ما می اندازد، اگر میل در دلت هست، اگر طالب خدا هستی بدان که این طلب را او در دلت انداخته است و شکر کن و اگر نیست همین مدتی که وقت داریم واقعاً از خدا بخواهیم که خدایا دعوتمان کن، میل را در دلمان بینداز .
اگر این هم نشینی و  رفاقت را با پروردگار عالم ادامه پیدا کند آرام آرام شخص را به عشق و محبت می کشاند. آن وقت یک راه سریع السیر و میان بر است که شخص را از آلودگی ها و ناخالصی هایش پاک می کند. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «حب الله نار، لا تمر علی شیئ الّا احترق» عشق خداوند متعال  آتشی هست که بر هر دلی بیفتد هر چیزی غیر از خدا را ذوب می کند و آدم را محبوب می کند.
عشق آن شعله هست کو چون برفروغ

هر چه جزء معشوقه باقی جمله سوخت

 پیغمبر در جایی نشسته بودند و اصحاب دیدند پیغمبر بلند شد با حالت اضطراب و راه افتاندن به یک سمتی. اصحاب نمی دانستند که آقا کجا می روند؟ پشت سر پیغمبر راه افتادند از این کوچه به آن کوچه رفتند تا اینکه به یک جای وسیع رسیدند. میدانی که از طرف مقابل آن جماعتی می آمدند، تشییع جنازه بود که امیرالمؤمنین (ع) هم در آن جمع بود. این دو جمعیت به هم رسیدند، پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: این جنازه را زمین بگذارید. جنازه را زمین گذاشتند و همه اطراف این جنازه حلقه زدند که داستان چیست؟ سکوتی برقرار شد پیغمبر فرمودند: چه کسی  این فردی که از دنیا رفته را می شناخت ؟ هیچ کس چیزی نگفت. امیرالمؤمنین (ع) که آنطرف تر بود گفت: آقا من می شناختم. پیغمبر فرمود: این چه کسی بود؟ خود پیغمبر می دانست ولی به خاطر اینکه دیگران بفهمند داستان چیست؟ امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: ایشان یکی از متدینین و مسلمانانی از طایفه بنی ریاح بود که از دنیا رفت. پیغمبر اکرم فرمودند: ایشان چه خصوصیتی داشت؟ امیرالمؤمنین( ع ) فرمودند : ایشان فرد عادی بود و فقط تنها چیزی که بود هر موقع من را می دید که از کنارش رد می شوم بلند می شد دستهایش را روی سینه می گذاشت و می گفت: علی جان من به شما ارادات دارم، من شما رادوست دارم. پیغمبر اکرم فرمود: همین است دیگر، من الان با اصحاب نشسته بودم، دیدم فوج فوج ملائکه برای تشییع جنازه پایین می آیند کسی که محب اولیاء خدا باشد محب خداست و اینطور همه دوستدارش می شوند حتی ضاقت الارض که زمین تنگ شد.
زمخشری از بزرگان اهل سنت در کشافش از پیغمبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمود: «الا و من مات علی حب آل محمد مات شهیداً» هر کسی که با محبت اهل بیت از دنیا برود شهید است. شهادت یک مرگ معمولی نیست، شهادت یک جهش هست. شهید در یک لحظه وقتی به سمت خداوند متعال می رود پر می کشد و در یک لحظه همه قوه هایش به فعلیت می رسد ولذا تمام انبیاء و اولیاء عاشق شهادت بودند و همه شان هم شهادت نصیب شان شد. همانطور که شهادت یک جهش است محبت و عشق خداوند متعال و  اهل بیت نیز یک جهش است که یک مرتبه شخص را از آلودگی ها و از عالم ظلمت می کند و به قرب وصال حضرت حق می رساند. 
مولوی شخصیتی بود برجسته که همه دورش را می گرفتند و دستش را می بوسیدند و شهرتی داشت و این طرف آن طرف درس می داد اصلاً اهل شعر نبود و طبع شعری نداشت. در قونیه ترکیه که الان قبرش آنجا است درس می داد. ملاقاتی بین مولوی و شمس تبریزی رخ می دهد که خود مولوی می گوید شمس تبریزی از آن افرادی بود که قیامت در وجودشان به پا شده است. اینطور افراد در درونشان صد تا قیامت نقد دارند. اولین هنرشان این است که همنشین شان را مست می کند. می گوید: بعد از آن من زیر و رو شدم

در درونشان صد قیامت نقد هست 

اولین هم که شود همسایه مست

در دیوان شمس ملاقاتش با شمس تبریزی اینطور نقل کرده است:

مرده بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شدم


دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا

            زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم

این بیت می گوید الان که این عشق در من آمد چشم و دل من سیر شد و دنبال چیزهای دیگر نمی روم. خدا دلی به ما داده که این دل باید به یک چیزی دلبستگی پیدا کند. دل بی محبت در این عالم نداریم، دل مثل شکم گرسنه است که احتیاج به غذای روح دارد و غذای اصلی روح محبت هست که اگر به او غذا دادی خود بخود از چیزهای دیگر سیر می شود. اگر به یک شکم گرسنه غذای خوب دادی خود بخود دیگر نان خالی میل ندارد اما اگر به آن غذای خوب ندادی حتی سراغ یک نان خشک کپک زده می رود. اگر غذای اصلی روح، یعنی عشق پروردگار را به او دادی سیر می شود دیگر خودبخود از دنیا دل می کند زیرا محبوب اصلی را پیدا کرده است. زمانی که همه بچه بودیم می گفتیم که اگر این اسباب بازی را داشته باشم دیگر چیزی نمی خواهم. بعد از یک مدت آن اسباب بازی دلمان را می زند بعد وقتی بزرگتر شدیم، می گفتیم اگر پدرم این دوچرخه را برای من بخرد دیگر هیچ چیزی نمی خواهم وقتی که به آن رسیدیم بعد از  مدتی می بینیم که این هم سیرمان نکرد.
در روایت داریم «جمود العین من شقاء القلب». خشکی چشمی که نمی تواند گریه کند از قساوت قلب است. قلب اگر سالم باشد اشک انسان می آید، برای خدا، قیامتش و ائمه (ع) گریه می کند کسی که نمی تواند گریه کند مشکل دارد و باید برطرف کند. اگر کسی سردرد بگیرد او را رها نکند پیش دکتر می رود که چرا سرم درد می کند؟ در دعای مناجات خمس عشر آمده که من پناه می برم به تو.
غذای اصلی روح انسان فقط وجود مقدس پروردگار عالم است، امتحان کردیم به هر چه دل دادیم بعد از مدتی دیدیم که سیرمان نکرد، یک چیز دیگر می خواهیم، در واقع دنبال خود خدا می گردیم، می گوید دیده سیر است مرا، غذای اصلی را گرفتم الان چشم و دلم سیر شد، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم
 گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری 

شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم

به من گفت که تو شیخی و بزرگ هستی و دستت را می بوسند و دورت را گرفته اند. گفت اینها را دور بریز تا این تعلقات را داری به درد ما نمی خوری، شمس به او گفت: باید بروی این تعلقات را دور بریزی.
گفت که شیخی و سری، پیش رو و راهبری 

شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم

گفتم چشم می ریزیم دور.

گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای

رفتم و دیوانه شدم، سلسله بن ده شدم

گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای

پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم

گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، 

شمع نیم جمع نیم، دود پراکنده شدم

چون غذای اصلی گیرم آمد و الا مگر انسان به این سادگی می تواند تعلقاتش را دور بریزد، هر چه گفت، گفتم چشم، بعد که همه این کارها را کردم تابش جان یافت دلم، دلم روشن شد وا شد و بشکافت دلم، یوسف بودم زکنون، یوسف زاینده شدم
تا حالا قشنگ بودم از این به بعد قشنگی ها از من زاییده می شود، اگر محبت و عشق در دل کسی بیاید به راحتی تعلقاتش را دور می ریزد. 
گریز و روضه  : 
عاشقان کربلا ! یک پسر هم در شام منبر رفت (سید الساجدین). حرف‌های امام سجاد خیلی با امام حسن ع فرق می‌کرد. امام سجاد ع فرمود: مردم! من پسر آن کسی هستم که او را از قفا سر بریدند، من پسر کسی هستم که او را با لب تشنه کشتند، من پسر آن کسی هستم که بدنش را پایمال سُم اسبان کردند، من پسر آن کسی هستم که سرش بالای نیزه رفت (بحارالانوار، ج 45، ص 174، المناقب، ج 4، ص 168) سیدالساجدین خودش را این گونه معرفی کرد. یا امیرالمؤمنین! بدن شما در پنج قطعه کفن پیچیده شد اما دل‌ها بسوزد برای پسرتان حسین، که قابل حمل نبود، امام سجاد بدن را میان یک قطعه بوریا پیچید داخل قبر گذاشت. (سوگنامه آل محمد، ص 407- 408) هر کجا نشسته‌اید سه مرتبه بگویید: یا حسین...!
معاویه کنیزی داشت به نام سوده‌ی همدانی چند بیت شعر درباره‌ی فضایل و مصائب امیرمؤمنان خواند. با این که جلسه، جلسه‌ی جشن بود آن را به هم زد و حضار رابه گریه واداشت، فرمود:
	صَلَّى‏ الْإِلَهُ‏ عَلَى‏ رُوحٍ تَضَمَّنَهَا
	
	قَبْرٌ فَأَصْبَحَ فِيهِ الْعَدْلُ مَدْفُوناً

	قَدْ حَالَفَ الْحَقَّ لَا يَبْغِي بِهِ بَدَلًا
	
	فَصَارَ بِالْحَقِّ وَ الْإِيمَانِ مَقْرُونا



صدا زد ای معاویه! درود بر آن شخصیتی که وقتی او را داخل قبر گذاشتند عدالت هم با او دفن شد. معاویه گفت: چه می‌گویی؟ منظورت چه کسی است؟ فرمود: علی بن ابی طالب. سپس فرمود: ای معاویه داری برای علی جشن می‌گیری؟ او یادگار و پیرو پیامبر بود، هر وقت دلمان برای پیامبر تنگ می‌شد سخنان و نجوای او را می‌شنیدیم. معاویه! شادی نکن، علی بنده‌ی برگزیده‌ی خدا بود. شروع به خواندن اشعار کرد. بالاخره این یک نفر بلند شد و در وصف امیرالمؤمنین شعر خواند و اقامه‌ی عزا کرد. می‌خواهم عرض کنم یا امیرالمؤمنین شامیان دربارِ معاویه به شما بی احترامی کردند و با شهادت شما شادی کردند اما سخت‌تر از آن، زمانی است که سرهای اهل بیت را وارد شام کردند، آن وقتی است که زینب و امام سجاد را وارد شام کردند. من نمی‌دانم چه گذشت؟ اما معروف این است که از امام سجاد سؤال شد: کجا به شما بیشتر سخت گذشت؟ فرمود: الشام، الشام، الشام. چه کردند در شام؟! در روایتی امام سجاد فرمود: از بالای بام‌ها بر سر ما آتش می‌ریختند، بچه‌هایشان به ما سنگ می‌زدند. با یک وضعیتی اهل بیت را وارد شام کردند. سهل ساعدی می‌گوید: در شام نبودم و از قضایا خبر نداشتم، تازه رسیده بودم، آمدم دروازه‌ی شام، دیدم یک تعداد سرهای نورانی بالای نیزه، خدایا! من این سرها را می‌شناسم! این سر عباس است! این سر حسین است!
رَأْسٌ‏ زُهْرِيٌ‏ قَمَرِيٌّ 


أَشْبَهُ الْخَلْقِ بِرَسُولِ اللَّه‏ (بحارالانوار، ج 45، ص 114)
این سر شبیه پیغمبر است! چه اتفاقی افتاده؟! با کمال نگرانی جلو آمدم، رئیس کاروان را جویا شدم، دیدم آقا سید ساجدین است، گفتم: آقاجان! سهلم، پیر غلام شما هستم؛ به خدا خبر نداشتم چه اتفاقی افتاده! آقا فرمود: سهل، اگر پول داری یک مقداری به این نیزه‌دارها بده که این سرها را از جلوی کژاوه‌ها دور کنند تا این قدر مردم به عترت رسول الله نگاه نکنند. (سوگنامه آل محمد، ص 448- 449) بعضی از نقل‌ها دارد، فرمود: سهل ساعدی! یک قدری پارچه بیاور زیر این زنجیر بگذار این‌ها آفتاب خورده‌اند بدنم را اذیت می‌کنند.
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